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ــادی را  در ســالــی کــه گــذشــت متاسفانه هموطنان زیـ
بــه دلــیــل ابــتــا بــه کــرونــا از دســت دادیـــم. امــا در میان 
جان باختگان چهره ای حضور داشــت که از جهاتی با 
تمام جانباختگان فرق می کرد. کسی که رفتنش تقریبا 
همه احزاب و گروه های سیاسی را عزادار کرد. او کسی 
نــبــود جــز دکــتــر فــرامــرز منعطف کــه همچون توربینی 
بینا همواره در بزنگاه های مهم تاریخی حق را از ناحق 
تشخیص می داد و با سرعتی حیرت آور به همان سمت 
می چرخید. باهم مــروری داریــم بر برهه های حساس 

. زندگی این مدیر گرانقدر

عشق سازندگی 
فــرامــرز دانــشــجــوی تـــرم ســه دانــشــگــاه آزاد بـــود که 
زمــزمــه هــای ثبت نــام عــبــدالله جاسبی در انتخابات 
یــاســت جمهوری شنیده شــد. او بافاصله بعد از  ر
شنیدن ایــن زمزمه ها در خــودش میل شدیدی به 
دکــتــر جاسبی احــســاس کـــرد.  نصف تــرم را مشغول 
ــرای  تــبــلــیــغــات مــیــدانــی و محیطی پــیــش از مــوعــد ب
جاسبی بــود و تمام قــد یــک جاسبیتی شــده بــود که 
متوجه شــد خــود جاسبی هــم رفسنجانیتی اســت. 
بعد از اینکه دیــد احتمال رای آوردن رفسنجانی از 
احتمال گل شدن پنالتی های علی پروین هم بیشتر 
اســت. به شــدت ســرخــورده شد و در فکر فــرو رفت. 
عبور از جاسبی برای فرامرز سخت بود. خیلی سخت. 
در حــدی که 3 دقیقه فکرش را مشغول کــرد. امــا در 
آغــاز دقیقه چهارم سختی ها به پایان رسید و فرامز 

تصمیم گرفت ستاد دانشجویان حامی رفسنجانی 
را دایر کند. دایر کردن ستاد همانا و ورود فرامرز به 
حلقه سوم چهارم اطرافیان آقای رفسنجانی همانا. 
ز  قــای رفسنجانی در انتخابات فرامر وزی آ بعد از پیر
ــازی در مکتب  ــرب کــه عــاشــق ســازنــدگــی بـــود مــثــل س
سازندگی تاش کرد و اتفاقا ساخت و ساز های زیادی 
را هم به نتیجه رساند. از آن جمله می توان به ساخت 
طبقه دوم خانه اش و یک ویا در لواسان اشاره کرد.

اصلاحاتم آرزوست
با پایان دولــت سازندگی و آغــاز دوره اصاحات، فرامرز 
ــرد. مثا به  ــودش ایــجــاد ک اصــاحــات بنیادینی را در خ
جــای کــت و شــلــوار شــلــوار لــی و تیشرت آستین کوتاه 
می پوشید. موهایش را بلند کــرد و فــرق از وســط باز 
می کرد. حتی ریش هایش را هم لنگری می زد. همزمان 
هفته نامه ای را هم با عنوان » طلوع خرداد« راه اندازی 
ــرداد چند مــاه بعد بــه دلیل  کـــرد. هفته نــامــه طــلــوع خـ
توهین به مقدسات توقیف شد. اما فرامرز ظهر همان 
روز هفته نامه »ظهر خــرداد« را  که مجوزش را همزمان 
با طلوع خــرداد گرفته بــود دایــر کــرد. او در ایــن نشریه 
هــم همان رویــه طلوع خـــرداد را در پیش گــرفــت. سه 
صفحه  مختص به انتشار تصاویر جدید هنر پیشه ها 
، یک صفحه تصاویر خواندن  در دیدار با رئیس جمهور
، یک صفحه  خطبه عقد هنرمندان توسط رئیس جمهور
جزئیات مراسم عقد و شعر هایی که خانواده عروس 
و داماد متقابا می خواندن، یک صفحه کادو های سر 

عقد. و باقی صفحات هم در رد خرافات دینی مثل نماز 
خواندن و روزه گرفتن بود. این نشریه که با وجود اتهام 
توهین به مقدسات چندین مرتبه تا مرز توقیف رفته 
بــود در نهایت به دلیل انتشار عکس های خصوصی 
عــروس و دامــاد و نوشتن هدیه دایــی یکی از دامــاد ها 
به اسم دایی عروس به دلیل داشتن شاکی خصوصی 
توقیف شد. اما فرامرز غروب همان روز نشریه »غروب 
خــرداد« را منتشر کرد. فرامرز به پاس همین جدیت و 
پشتکاری که داشت به حلقه نزدیکان درجه دو رئیس 
جمهور وارد شد و مسئولیت ارتباط بین هنرمندان 
و آقــای خاتمی به او واگــذار شد. فرامرز در این دوره 8 
ساله کاما به آرمــان های اصاحات وفــادار بود و هیچ 
سازندگی انجام نداد حتی ساخت طبقه سوم روی خانه 
اش را هم متوقف کرد و با فــروش آن به سعادت آباد 
نقل مکان کرد. او همچنین به انجام اصاحاتی در ویای 
لواسان و نقشه ویای  در آستانه احداثش در خزر شهر 

بسنده کرد. 

فرامرز کاپشن پوش می شود.
غــروب خــرداد که توقیف شد. دولــت اصاحات هم به 
غــروب خــودش رسیده بــود. اصــاحــات دیگر فــرامــرز را 
راضی نمی کرد. برای همین همزمان با کلنگ زنی ساخت 
ــاره عاشق سازندگی شــد و  ویــایــش در خــزر شهر دوبـ
یکی از برگترین ستادهای شمال تهران را در حمایت از 
هاشمی رفسنجانی بنا کرد. اما با ورود انتخابات به دور 
دوم. بار دیگر توربین فرامر به کار افتاد و دید عجیب 
دل بسته معجزه هـــزاره ســوم شــده اســت. در همان 
شب اعام نتایج دور اول دستور داد همه عکس های 
رفسنجانی را پاین بیاورند و با نصب چند عکس سیاه 
و سفید از احمدی نژاد، ستاد مردی او را راه اندازی کرد. 
منعطف که به انعطاف هــای شدید بــدون وارد آمدن 
هیچ آسیبی به تسمه تایمش مشهور بــود. از همان 
شــب ســـاده زیستی راه هــم در پیش گــرفــت و بــه یک 
پرس چلو کباب بسنده کرد. فرامرز بعدها در دیداری با 
اسفندیار رحیم مشایی با اثبات درخت بودنش به این 
کنده با تجربه توانست اعتماد او را به دست بیاورد و 
به عنوان مدیری پاکدست سکان یکی از دستگاه های 
مهم کشور را بــه دســت بگیرد. اینکه در جلسه بین 
فــرامــرز و اسفندیار چــه گذشته را کسی نــمــی دانــد اما 
ــرای اثبات  شنیده ها از ایــن حکایت دارد که فــرامــرز ب
درخت بودنش به مشایی، در لحظه جوانه زده است! 
فــرامــرز در دوره هشت ساله احــمــدی نــژاد در راستای 
وفاداری به دولت بهار هیچ وقت کاپشن بهاری اش را 
در نیاورد و حتی در مراسم دامــادی پسرش هم کت و 
شلوار را از روی کاپشن پوشید. کاشت 800 اصله درخت 

ناصر 

جوادی

فــــــــــــرامرز، تسمــــــــه ای 
بــرا ی تمــــــــام تـــایم هــــــا 

مروری بر  زندگینامه یک مدیر همیشه در صحنه


